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كامران طارمی1

چكيده
اين مقاله به بررسی روابط نظامی آمريكا و عربستان سعودی در فاصله سال های بين 1943 تا 
1979 ميلادی می پردازد. برای تحليل علت شكل گيری و نحوه تكامل اين روابط، اين مقاله عوامل 
داخلی و خارجی را  كه در طی اين دوره زمينه ساز نزديكی واشنگتن و رياض به يكديگر شد را 
مورد بررسی قرار می دهد. تلاش بر اين است كه نشان داده شود كه در دوران پس از جنگ جهانی 
دوم يك رابطه حامی-پيرو ميان دو كشور شكل گرفت؛ كه مبتنی بر تبادل نفت عربستان در مقابل 
تضمين های امنيتی آمريكا بود. به عنوان بخشی از اين تضمين های امنيتی، دولت آمريكا پذيرفت 
كه به توسعه ارتش عربستان كمك نمايد تا نيروهای مسلح اين كشور بتوانند با تهديدات داخلی 
و خارجی كه بقا و امنيت خاندان آل سعود را مورد تهديد قرار می داد مقابله كنند. در اين راستا 
آمريكا نه تنها به تامين تسليحات، آموزش نظامی و احداث تاسيسات زير بنايی نظامی برای عربستان 
همت گماشت بلكه استراتژی دفاعی اين كشور را نيز تدوين نمود. درنتيجه، آمريكا نقش اساسی در 

شكل گيری و مدرنيزه ساختن نيروهای نظامی عربستان ايفا نموده است.
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مقدمه
همكاری های دفاعی واشنگتن- رياض سابقه ای هفتادساله دارد. در طول اين دوران آمريكا نقش 
اساسی در تشكيل، آموزش، تجهيز و سازمان دهی ارتش عربستان ايفا نموده است؛ به نحوی كه آمريكا 
را می توان مهندس نيروهای مسلح عربستان قلمداد نمود. به اين ترتيب اين سؤال مطرح می شود كه 
چه عواملی در سطوح ملی، منطقه ای و بين المللی سبب شدند آمريكا تا اين حد در شكل دادن به 
قوای مسلح عربستان ذی نفوذ گردد و اين امر چه پيامدهايی برای توان دفاعی اين كشور به همراه 

خواهد داشت.
اين مقاله چگونگی پيدايش و نحوه تكامل اين همكاری ها را از ابتدای آن در سال 1943 تا زمان 
را كاملا متحول كرد مورد  اعلام دكترين كارتر در سال 1979 كه همكاری های نظامی دوجانبه 
تجزيه وتحليل قرار می دهد. اين تجزيه وتحليل در چارچوب تئوری حامي- پيرو1 صورت می گيرد زيرا 
تشريك مساعی دفاعی ميان دو كشور اساسا ناشی از شكل گيری رابطه حامی-پيرو ميان آنها در دهه 

1940 ميلادی و استمرار اين رابطه در دهه های بعد بوده است.
به زبان فارسی صورت نگرفته  در مورد روابط نظامی آمريكا و عربستان كار پژوهشی عميقی 
است. بيشتر نوشتارهای موجود در اين زمينه مقالات كوتاهی هستند كه در روزنامه ها و مجلات 
ارقام در مورد خريدهای تسليحاتی  ارايه آمار و  به  آنها اغلب  درج شده و ماهيت توصيفی دارند. 
عربستان از آمريكا می پردازند و به كلی گويی در مورد علل و پيامدهای اين خريدها برای عربستان 
اكتفا می كنند. از اين سبك مقالات می توان به رضايی )1394( اشاره كرد. بعضی ديگر نيز روابط 
امنيتی بين واشنگتن و رياض را بررسی كرده اند كه دامنه ای گسترده تر از همكاری های دفاعی دارد 

و بيشتر معطوف به دوران اخيرند )مرادی، 1392(.
اين مقاله تلاش می كند تا نشان دهد كه پديد آمدن اين رابطه از يك سو مرهون تلاش های ملك 
عبدالعزيز برای تضمين بقای سلطه خاندان آلسعود بر عربستان از يك سو و تلاشي های آمريكا برای 
دستيابی به منابع نفتی مطمئن برای حفظ سيادت سياسی و اقتصادی خود در عرصه بين المللی از 
 سوی ديگر بوده است. حاصل آنكه در دوره بعد از جنگ جهانی دوم رابطه ای ميان دو كشور شكل

1- Patron-Client Relationship Theory
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 گرفت كه بر مبنای آن دولت سعودی نفت كافی و به قيمت مناسب در اختيار آمريكا و متحدان 
از تهديدات داخلی و  را  آن قرار می داد و متقابلا دولت آمريكا متقبل می شد كه رژيم آل سعود 
خارجی مصون نگاه دارد. در اين چارچوب بود كه دولت آمريكا به ارايه كمك های نظامی گسترده به 
عربستان پرداخت. حاصل اين كمك ها تشكيل ارتشی در عربستان بود كه نه تنها ازلحاظ جنگ افزار، 
تعمير و نگهداری تسليحات و آموزش نظامی به يك قدرت خارجی وابسته بود بلكه مهم تر از آن از 
حيث استراتژی نظامی، استراتژی عملياتی و تاكتيك های نظامی هم مرهون بيگانگان بود. درنتيجه 
تهديدات  مقابل  در  كشور  از  مؤثری  نحو  به  نمی توانست  هيچ گاه  ساخته ای  بيگانه  ارتش  چنين 
خارجی دفاع نمايد و در بهترين شرايط تنها می توانست به عنوان ابزاری برای دفع تهديدات داخلی 
برعليه رژيم آل سعود به كار گرفته شود. لذا، علی رغم سرمايه گذاری های سنگين بر روی نيروهای 

مسلح خود در اين برهه، عربستان سعودی كماكان برای دفاع از خود به آمريكا وابسته ماند.
اين مقاله دارای چند بخش است. بخش نخست شمايی كلی و مختصر از تئوری رابطه حامی- 
پيرو را ترسيم می كند. بخش بعد به بررسی چگونگی پيدايش اين رابطه بين دو كشور می پردازد. 
سپس همكاری های نظامی طرفين در قالب اين رابطه مورد تجزيه وتحليل قرار می گيرد. در خاتمه 

يك نتيجه گيری ارايه می گردد.

يك. ويژگی ها و رابطه حامی- پيرو
روابط حامی-پيرو يكی از اشكال تاريخی روابط ميان كشورها بوده است. هرگاه قدرت های بزرگ 
با يكديگر برخاسته اند تلاش نموده اند تا حمايت كشورها ضعيف را برای تغيير  به رقابت و ستيز 
توازن قوا به نفع خود كسب كنند. بلعكس هرگاه كشورهای كوچك از درون يا برون مورد تهديد قرار 
گرفته اند سعی كرده اند تا حمايت يك قدرت بزرگ دوست را برای تضمين بقا خود به دست آورند. 
در دوران معاصر ظهور رقابت ميان شرق و غرب بعد از پايان جنگ جهانی دوم و پيدايش بسياری از 
كشورهای تازه استقلال يافته در عرصه روابط بين الملل كه خود حاصل سقوط قدرت های استعماری 
 Shoemaker and( بود زمينه مناسبی را برای پيدايش روابط حامی-پيرو ميان كشورها پديد آورد

.)Spanier, 1984: 13-14

اما سؤال اصلی اين است كه چگونه يك حامی-پيرو تعريف شده و به چه نحو می توان آن را از 
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ساير اقسام روابط ميان كشورها تشخيص داد؟ رابطه حامی-پيرو دارای سه ويژگی است كه سبب 
تمييز آن از ساير روابط بين ملل می گردد. ويژگی اول عدم توازن شديد قدرت ميان دو كشور است. 
كشور پيرو بايد كشوری ضعيف باشد كه به تنهايی نتواند در مقابل تهديدات داخلی يا خارجي كه با 
آن مواجه است به حياتش ادامه دهد. از سوی ديگر، كشور حامي بايد يك قدرت نظامی بزرگ باشد 
كه هدفش از ورود به اين رابطه نه تضمين ادامه حيات خود بلكه كسب امتياز نسبت به رقيب يا 
رقبايش   باشد. هر جا اين عدم توازن قدرت ميان دو كشور غايب باشد رابطه بين آن دو را نمي توان 
يك رابطه حامي- پيرو ناميد؛ مثلا رابطه بين آمريكا و انگلستان را نمی توان يك رابطه حامی-پيرو 

.)Ibid: 13-14( دانست زيرا اين عدم توازن قدرت ميان آن دو به چشم نمی خورد
 دوم اينكه رابطه حامي- پيرو اساسا يك رابطه امنيتي است. يعني اينكه مقصود اصلي از ورود 
به چنين رابطه اي بهبود امنيت طرفين است. درنتيجه، كالاها و خدماتي كه در اين رابطه مبادله 
مي گردند كالاها و خدماتي هستند كه به افزايش امنيت طرفين كمك مي كنند. حامی بدين منظور 
وارد اين رابطه می گردد تا خود را از تهديدات داخلی و خارجی كه بقايش را تهديد می كنند در امان 
نگاه دارد. علاوه بر اين كالاها و خدماتی كه در قالب اين رابطه مبادله می گردند از نوعی هستند كه 
سبب افزايش امنيت طرفی می گردند. كمك هاي كشور حامي معمولا به شكل كمك های اقتصادی 
واردات؛  مانند سهميه  غيرمستقيم  و كمك های  فنی  بلاعوض، مشاوره  وام، كمك های  از  عبارتند 
كمك هاي امنيتي شامل آموزش نظامي و تجهيزات نظامي براي ارتش، پليس و نيروهاي امنيتي 
كشور پيرو؛ توافقات امنيتي مانند معاهدات، اتحادها و تعهدات غيررسمي براي حمايت از كشور پيرو 

.)Gasiorowski, 1991: 2( و اغلب دخالت آشكار و پنهان كشور حامی در امور داخلی كشور پيرو
به آسانی سبب مزيت  قرار مي دهد كه  اختيار كشور حامي  امتيازاتي در  پيرو  مقابل كشور  در 
اين كشور  نسبت به رقبايش مي گردند )Shoemaker and Spanier, 1984: 13(. كشور پيرو ممكن 
است نقش ژاندارم منافع كشور حامي در منطقه اي كه در آن واقع است را ايفا كند، عمليات نظامي 
و اطلاعاتي مشترك با كشور حامي انجام دهد، يا پايگاه هايی براي فعاليت های نظامي و اطلاعاتي 
در خاك خود در اختيار كشور حامي قرار دهد )Gasiorowski, 1991: 2(. در خاتمه آنكه كالاها و 
خدماتي كه كشور پيرو در اختيار كشور حامي قرار مي دهد بايد مزيت هاي مهم و ملموسي به آن 
كشور در قبال رقبايش بدهد. در غيراينصورت اين رابطه را نمي توان يك رابطه حامي– پيرو دانست. 
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اگر يك كشور ضعيف نتواند كمك قابل ملاحظه ای به يك قدرت بزرگ در مقابل رقيب يا رقبايش 
بكند آن رابطه را نمی توان يك رابطه حامی-پيرو دانست؛ بنابراين رابطه قدرت های بزرگ با بعضی از 
كشورهای غرب آفريقا يا حوزه اقيانوس آرام مانند بنين و يا فيجی را نمی توان يك رابطه حامی-پيرو 

.)Shoemaker and Spanier, 1984: 13( محسوب نمود
كشور حامی در رابطه با كشور پيرو معمولا چند هدف را تعقيب می كند. اين اهداف به ترتيب 
 .)Ibid: 17, 18, 19( اهميت عبارتند از مزيت استراتژيك، همبستگی بين المللی و صدور ايدئولوژی
قدرت های بزرگ معمولا با كشوری رابطه حامی-پيرو برقرار می كنند كه اهميت استراتژيك داشته 
باشد. به عبارت ديگر، كشور پيرو يا در جوار كشور حامی قرار دارد، يا با كشورها متحد و يا رقيب 
آن هم مرز است و يا دسترسی به خطوط مهم كشتيرانی را كنترل می كند و يا منبع مهمی از مواد 
اوليه استراتژيك را در اختيار دارد. يك پله پايين تر همبستگی بين المللی قرار دارد كه به معنای آن 
است كه كشور حامی از كشور پيرو انتظار دارد كه در رابطه با مسايل مهم در سازمان های بين المللی 
مانند سازمان ملل از او حمايت كند. صدور ايدئولوژی كه كمترين اهميت را داراست به معنای آن 
است كه كشور پيرو تا آنجايی كه ممكن است كشور حامی را الگوی سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

.)Gasiorowski, 1991: 2-3( خود قرار دهد
دولت حامی نيز اهداف متعددی را از تشكيل اين رابطه تعقيب می كند. مهمترين آنها تامين 
امنيت رژيم حاكم در مقابل تهديدات خطير داخلی و خارجی است. ادبيات فزاينده ای در رشته علوم 
سياسی شكل گرفته است كه نشان می دهد برای اكثر دولت های پيرو مهمترين اين تهديدات داخلی 
هستند تا خارجی. علمای علم سياست اينگونه بحث نموده اند كه اهميت تهديدات داخلی ناشی 
از بحران مشروعيتی است كه كشورهای پيرو با آن دست وپنجه نرم می كنند و لذا دولت های اين 
كشورها به اميد غلبه بر اين تهديدات است كه وارد روابط حامی-پيرو با قدرت های بزرگ می گردند 
سبب  است  ممكن  كه  هستند  هم  كم اهميت تری  اهداف   .)Job, 1992, Azar and Moon, 1988(
شوند كه كشورهای ضعيف به دنبال يافتن كشوری حامی برای خود برآيند. ازاين دست می توان به 
دست يابی به توسعه اقتصادی، رهبری منطقه ای و كسب پرستيژ از طريق ارتباط با قدرت حامی 

.)Shoemaker and Spanier, 1984:22-21( اشاره كرد
چند جنبه از اهداف حامی و پيرو شايسته توجه بيشتری هست. نخست آنكه ماهيت اين رابطه 
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بستگی دارد به اينكه اهداف طرفين رابطه چقدر اهميت داشته و هريك فكر كند كه طرف مقابل 
چقدر می تواند به نيل به اين اهداف كمك كند. اگر كشور پيرو بتواند مزيت مهمی در اختيار كشور 
حامی قرار دهد، احتمال اينكه كشور حامی نيازهای كشور پيرو را بيشتر موردتوجه قرار دهد زيادتر 
است. به همين منوال، اگر كشور پيرو معتقد باشد كه حامی می تواند كمك قابل ملاحظه ای به نيل 

.)Ibid: 21، 17( آن به اهدافش بنمايد، بيشتر تحت تاثير كشور حامی قرار خواهد گرفت
همچنين مهم است كه به خاطر بسپاريم كه روابط حامی-پيرو روابطی پويا و منعطف است و 
نه خشك و بلا تغيير. هر تغييری در دولت و يا شرايط داخلی و بين المللی كه كشورها در چارچوب 
آن فعاليت می كنند می تواند بر نحوه تقسيم منافع حاصله از اين رابطه، دوام آن و شدت و حدتش 

 .(Ibid: 16( تاثير بگذارد

دو. ريشه های پيدايش رابطه حامی-پيرو ميان آمريكا و عربستان سعودی
سابقه پيدايش رابطه  حامي- پيرو ميان آمريكا و عربستان به دهه 1930 م بازمی گردد. در ابتدا، 
تهديدات داخلي و سپس به طور فزاينده اي تهديدات خارجي ملك عبدالعزيز )كه به نام ابن سعود 
نيز شناخته مي شود( بنيان گذار عربستان سعودي را وادار نمود تا به دنبال يك حامي خارجي بگردد 
تا در سايه كمك هاي نظامي، سياسي و اقتصادي آن بتواند از ادامه  حيات رژيم خود اطمينان حاصل 
كند. در بدو امر، علايق آمريكا در عربستان صرفا اقتصادي بودند اما بعد از بروز جنگ جهاني دوم 
شكل امنيتي به خود گرفتند. در آغاز، حضور آمريكا در عربستان براي حفاظت از منافع شركت هاي 
نفتي اين كشور در عربستان بود؛ اما شروع جنگ جهاني دوم باعث هشياري رهبران آمريكا نسبت 
به اهميت استراتژيك نفت براي امنيت ملي ايالات متحده گرديد. بدين شكل رابطه اي ميان دو كشور 

شكل گرفت كه مبتني بر تبادل نفت عربستان در مقابل كمك هاي امنيتي آمريكا بود.
در سال های دهه 1930 و اوايل دهه 1940 كشور تازه تاسيس يافته عربستان خود را با بحران هاي 
اقتصادي شديدي مواجه يافت كه پيامدهاي امنيتي مهمي براي آن به دنبال داشت. ركودی كه 
اقتصادي جهاني در دهه 1930 با آن دست وپنجه نرم مي كرد باعث افت شديد درآمدهاي حاصل از 
ورود حجاج گرديد كه در آن زمان مهمترين منبع درآمد دولت سعودي محسوب مي گشت. در اوج 
خود اين درآمدها را بين 20 تا 25 ميليون دلار در سال بود؛ اما تخمين زده مي شود كه در سال 
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.)Safran, 1988: 60( 1933 اين درآمدها به يك سوم تا يك چهارم قبل از دوران ركود كاهش يافت
در طول اين دوران، كاهش درآمدهاي خزانه ابن سعود را از منابع مالي كافي كه براي خريد وفاداري 
سران قبايل ساكن در كشور لازم بود محروم ساخت. نتيجه اين امر بروز شورش در ميان بعضي از 
قبايل كشور بود كه بزرگ ترين تهديد را متوجه رژيم ابن سعود مي نمود. مهمترين آنها شورش قبيله 
(. در  Safran, 1988: 60( ابن ريفاده در شمال حجاز و به دنبال آن قيام ادريسيان در استان عسير بود
ماه اوت سال 1933 م اين مشكلات مالي و نگراني هاي امنيتی حاصل از آن سبب شده كه ابن سعود 
امتيازي براي اكتشاف نفت و بهره برداري از آن به شركت نفتی آمريكايی استاندارد اويلآف كاليفرنيا 
)سوكال(1 بدهد. بر اساس قرارداد امضا شده با اين شركت مقرر شد كه سوكال ساليانه 35/000 دلار 
به عنوان اجاره به دولت سعودي پرداخت كند. علاوه بر آن، مقرر شد كه شركت آمريكايي در سال اول 
وامي به مبلغ 210/000 دلار و در سال بعد وامي به ميزان 140/000 دلار به دولت سعودي اعطا كند 
)Safran, 1988: 60-61(. درنتيجه عقد اين قرارداد وضع مالي و به تبعيت از آن اوضاع امنيتي كشور 

به نحو قابل ملاحظه اي بهبود يافت.
اعطاي اين امتياز حركتي حساب شده از سوي ابن سعود بود كه اميد داشت از اين طريق بتواند 
سبب توسعه روابط با آمريكا شده و اين كشور را تكيه گاه و پشتيباني براي رژيم خود سازد. بعد از 
خاتمه مذاكرات و عقد قرارداد با شركت آمريكايي، ابن سعود به نمايندگان شركت گفت كه هدف از 
اعطاي امتياز به شركت آنها بجاي شركت هاي رقيب انگليسي و ژاپني بسط و توسعه روابط با آمريكا 

.)Grayson, 1982: 8( بوده است
 گرچه موافقت نامه امضا شده با شركت آمريكايي سبب كاهش نگراني هاي اقتصادي و امنيتي 
رژيم آل سعود گرديد، اما اين وضعيت دوام چنداني نيافت. بروز جنگ جهاني دوم در سال 1939 م 
باعث تجديد مشكلات اقتصادي در عربستان و نگراني هاي جديد در مورد امنيت داخلي شد. جنگ 
نه تنها سبب افت شديد درآمدهاي نفتي گرديد بلكه همچنين جريان ورود حجاج به عربستان را 

.)Safran, 1988: 60-61( تقريبا متوقف ساخت
كمك هاي درخواست  آمريكا  دولت  از  مكرر  به صورت  ابن سعود  مشكلات،  اين  با  مقابله   براي 

1- Standard Oil of California (SOCAL).
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 اضطراري نمود. او به دولت آمريكا هشدار داد كه درصورتی كه كمك هاي فوري در اختيار رياض 
قرار نگيرد امكان جدي وجود دارد كه نظم و امنيت عمومي مختل شده و دولت عربستان كنترل 

.(Grayson, 1982: 44 ( خود بر مناطق نفت خيز كشور را از دست بدهد

سه. ايالات متحده از عدم حضور تا سلطه
عربستان سعودي  با  رابطه اي  هيچ گونه  آمريكا  م،  در سال 1933  نفت  امتياز  اعطاي  از  پيش 
نداشت. واشنگتن داراي نمايندگي سياسي در عربستان نبود؛ مبادلات بازرگاني ميان دو كشور وجود 
نداشت و وزارت خارجه آمريكا حتي درخواست عربستان براي به رسميت شناختن دولت اين كشور 

.)Grayson, 1982: 46( در سال 1928 م را رد نموده بود
نفتي  شركت های  بود.  تجاري  علايق  سعودي  عربستان  به  آمريكا  ورود  اصلي  عامل  آغاز،  در 
آمريكايي كه به شدت با شركت های انگليسي در حال رقابت بودند علاقه وافري داشتند كه بخشي 
از نفت خاورميانه را از آن خود كنند )Cordesman, 1984: 93(. اخذ امتياز كشف و استخراج نفت از 
عربستان اولين موفقيت چشمگير شركت های آمريكايي در منطقه خاورميانه بود. پس از كسب اين 
امتياز، توجه آنها معطوف به حفظ آن شد. ازاين رو شركت سوكال دولت آمريكا را تحت فشار قرار 
داد تا اقدام به برقراري روابط ديپلماتيك با عربستان نمايد. در فوريه 1940، واشنگتن به درخواست 
شركت پاسخ مثبت داد و سفير آمريكا در قاهره را به سمت سفير اكرديته اين كشور در عربستان 
منصوب نمود. وي در چهارم فوريه 1940 م استوارنامه خود را تقديم مقامات سعودي كرد. اندكي 

.)Grayson, 1982: 8( بعد، آمريكا اقدام به تاسيس كنسولگری در جده نمود
گرچه ورود شركت سوكال به عربستان سبب گشايش فصل جديدي در روابط آمريكا و عربستان 
سعودي شد و بدين ترتيب آمريكا در نفت عربستان ذينفع گرديد، با اين همه آمريكا به عربستان نه 
به عنوان يك متحد سياسي بلكه به چشم يك شريك تجاري مي نگريست. چند علت براي اين امر 
وجود داشت. در آن هنگام آمريكا هنوز به يك كشور وارد كننده نفت تبديل نشده بود. به عبارت ديگر،  
توليد نفت آمريكا كفاف نيازهاي داخلي را مي نمود. ديگر آنكه گرچه شركت های آمريكايي هنوز 
سهم عمده اي از نفت خليج فارس را در اختيار نداشتند ولي ذخاير نفتي قابل ملاحظه منطقه كارائيب 
كاملا تحت كنترلشان بود. لذا مقامات آمريكايي احساس وابستگي به نفت خاورميانه را نداشتند. 
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آخر اينكه بازار نفت اشباع شده بود و عرضه نفت بر تقاضاي آن فزوني داشت، لذا دغدغه  اي در مورد 
.)Grayson, 1982: 25( تامين نفت وجود نداشت

شروع جنگ جهانی دوم اين وضعيت را كاملا دگرگون نمود. بروز جنگ عملا مقامات آمريكايي 
بدون سوخت  رزم ناوها(  تانك،  )هواپيما،  نظامي  نوين  تجهيزات  كه  كرد  مواجه  واقعيت  اين  با  را 
آهن پاره ای بيش نيستند و ارتش های مدرن بدون نفت توانايي نبرد را از دست مي دهند. بعلاوه، 
شد.  ديگر  طرف  از  عرضه  كاهش  و  يك سو  از  نفت  براي  تقاضا  شديد  افزايش  سبب  جنگ  بروز 
از  افزايش داد.  درگيري نظامي تقاضا براي فرآورده هاي نفتي از سوي نيروهاي مسلح را به شدت 
سوي ديگر، بمباران تاسيسات نفتي طرفين سبب كاهش عرضه نفت در بازار جهاني گرديد. آخر 
اينكه بروز جنگ رهبران آمريكا را متوجه اين واقعيت ساخت كه ذخاير نفتي آمريكا ناچيز است. 
درنتيجه، تضمين دسترسي آمريكا به نفت تبديل به يكي از اولويت های نظامي اصلي دولت روزولت 

.)Grayson,1982: 37( او گرديد و جانشينان 
عربستان  به  نسبت  آمريكا  نفت سبب چرخش سياست  استراتژيك  اهميت  به اين ترتيب درك 
سعودي شد. درنتيجه ايالات متحده نسبت به درخواست هاي ابن سعود براي كمك های اقتصادي 
ذكر  قبلا  كه  عربستان  اقتصادي  مشكلات  به  توجه  با  م،  ژانويه 1943  در  شد.  پذيراتر  نظامي  و 
به  نامه اي  طي  خارجه،  امور  وزير  هال1،  كردل  كمك،  براي  رياض  درخواست های  و  رفت  آن 
چارچوب در  تا  نمود  درخواست  وي  از  اجاره3   – وام  كمك های  سرپرست  اشتيتنيوس2   ادوارد 

 اين برنامه كمك های لازم را در اختيار عربستان قرار دهد. در پاسخ، اشتيتنيوس به وزارت امور 
كه  است  امكان پذير  زماني  تنها  عربستان  به  ارايه كمك درخواست شده  كه  داشت  اعلام  خارجه 
رييس جمهور طي نامه اي به وي اعلام كند كه دفاع از عربستان سعودي براي امنيت ملي آمريكا 
حياتي است )Grayson, 1982: 19(. لذا، در تاريخ 8 فوريه 1943، روزولت در نامه اي به اشتيتنيوس 
نوشت كه »به موجب اين نامه اعلام مي دارم كه دفاع از عربستان سعودي براي دفاع از ايالات متحده 

.)Sampson, 1983: 110( »حياتي است

1-  Cordel Hull.
2- Edward Stettinius.
3- Lend-Lease Assistance.
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در ماه مارس همان سال، ايالات متحده روابط خود با عربستان را به سطح سفارت ارتقا داد. در 
توضيح ضرورت اين امر، كردل هال توجه روزولت را به اهميت منابع عظيم نفتي عربستان و امتياز 
شركت سوكال كه به آمريكايی ها اجازه مي داد از نفت اين كشور بهره برداري كنند جلب نمود و نيز 

.)Grayson, 1982: 20( خاطرنشان ساخت كه ذخاير نفتي آمريكا در حال تهي شدن است

چهار. ظهور و تطور روابط نظامي آمريكا و عربستان سعودي) 1979- 1943(
سال های آخر جنگ جهانی دوم شاهد پيدايش روابط دفاعي آمريكا و عربستان سعودي بود. در 
طول اين برهه عربستان سعودي به دنبال كسب كمك براي مدرنيزه كردن و تقويت بنيه نظامي 
ارتش خود بود تا از اين طريق بتواند حاكميت دولت را در قلمرو وسيع كشور اعمال نمايد و نيز هر 
نوع چالشي از سوي قبايل رقيب در داخل را سركوب كند. از سوي ديگر، آمريكا در طول سال های 
جنگ به عربستان به عنوان يك پايگاه تداركاتي مي نگريست كه از طريق آن می توانست نيروهاي 

نظامي را كه در منطقه خاورميانه مستقر نموده بود پشتيباني نمايد.
رخ دادهاي پس از جنگ و تغييرات اساسی در توزيع قدرت در سطح جهاني و در منطقه خاورميانه 
تحولاتي بنيانی را در روابط بين آمريكا و عربستان رقم زد و به تبع آن همكاری های دفاعي آمريكا و 
عربستان را نيز متحول نمود. در اين دوره، عربستان بيشتر خواهان دريافت كمك هاي نظامي آمريكا براي 
مواجهه با تهديداتی بود كه از سوي كشورهاي راديكال عرب و حامي آنها يعنی اتحاد شوروي متوجه 
امنيت عربستان گشته بود. به عبارت ديگر، خنثي سازي تهديدات داخلي ديگر دل نگراني اصلي رياض نبود. 
از طرف ديگر، آمريكا در رابطه نظامي خود با عربستان چند هدف را تعقيب مي كرد. واشنگتن خواهان آن 
بود كه مانع از آن گردد كه دولت هاي ناسيوناليست و چپ گرای عرب امنيت عربستان را تهديد نموده و 
يا احيانا حكومت آن كشور را سرنگون نموده و دولتي مخالف آمريكا و اسراييل در اين كشور بر سر كار 
آورند كه می توانست غرب از نفت عربستان محروم كند. در كنار اين ها، بعد از تشكيل سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت، اوپك، در سال 1960، واشنگتن مي خواست از نفوذ رياض در اين سازمان استفاده نمايد 
تا مانع از افزايش سريع قيمت نفت گردد. به طوركلی بايد گفت كه رشد پيوندهاي نظامي ميان دو كشور 
بين سال های 1945 تا 1979 نقش تعيين كننده ای در شكل دادن به نيروهاي مسلح عربستان از حيث 

استراتژي نظامي، استعداد نيروها، سازمان دهی و كم و كيف تجهيزات نظامي داشت.
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براي اولين بار در 9 ژوئن سال 1943 دولت سعودي در چارچوب برنامه وام- اجاره درخواست 
ارسال تسليحات و مستشاران نظامي به عربستان نمود. در پاسخ، دولت آمريكا ژنرال رلف رويس1 
فرمانده نيروهاي نظامي آمريكا در خاورميانه را در رأس يك هيئت بررسي به عربستان اعزام نمود. بر 
اساس گزارش اين هيئت، در ماه مارس سال 1944، دولت آمريكا تصميم گرفت 1600 قبضه تفنگ 
و 350 هزار تير فشنگ به عربستان ارسال كند. به دنبال آن در ماه آوريل همان سال دولت آمريكا 
يك گروه 12 نفره از مستشاران نظامي آمريكا به فرماندهی سرهنگ گرتبي شومبر2 را به عربستان 
اعزام داشت. گرچه اين هيئت مستشاري نظامي كوچك و تسليحات ارسال شده ناچيز بود، اما پيش 
.)Grayson, 1982: 45( درآمدي بر ظهور رابطه نظامی بسيار مهمي ميان دو كشور محسوب می گشت

در فوريه سال 1945، چند ماهي پيش از پايان جنگ، درحالی كه دولت آمريكا و متحدينش 
امنيت  براي  عربستان  نفت  استراتژيك  اهميت  به  توجه  با  بودند  يافته  دست  پيروزي  به  تقريبا 
ايالات متحده در دوران پس از جنگ نمايندگان وزارت خانه هاي خارجه، جنگ و نيروي دريايي 
به عنوان  كردند.  تنظيم  عربستان  به  فراگير  كمك های  از  مجموعه اي  ارايه  براي  جديدی  برنامه 
بخشي از اين برنامه، وزارت جنگ با توجه به تصميم قبلي خود اقدام به گسترش پايگاه هوايي 
ظهران كرد و شبكه راه های مواصلاتي در منطقه ظهران در سواحل خليج فارس را گسترش داد. 
پايگاه  براي گسترش  نظامي  توجيه  پايان گرفتن جنگ  با  اقدام در حالي صورت گرفت كه  اين 
مستشاري  هيئت  يك  جنگ  وزارت  جايگزين،  به عنوان  همچنين  نداشت.  وجود  ظهران  هوايي 
نظامي بزرگ تر براي مقاصد آموزشي به عربستان اعزام كرد تا جاي گروهي را كه به فرماندهي 
به عنوان   ،1947 سال  از  پيش  تا   .)Grayson, 1982: 57( بگيرد  بود  شده  اعزام  شومبر  سرهنگ 
مكمل كمك های نظامی، دولت آمريكا 100 ميليون دلار هم به دولت عربستان كمك مالی داد 

 .)Cordesman, 1984: 93( قابل ملاحظه ای محسوب مي گرديد  ايام رقم  كه در آن 
در ازاي كمك هاي مالي و نظامي آمريكا در طول دوران جنگ، ابن سعود به عنوان يك متحد 
بی طرفی  اعلام  رسما  در جنگ  عربستان  واشنگتن،  درخواست  نمود. طبق  عمل  آمريكا  تمام عيار 
نمود تا نيروهاي آمريكايي از حداكثر آزادي عمل براي فعاليت در منطقه برخوردار باشند. بي طرفي 

1- Ralph Royce.
2- Garrett B. Shomber.
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برعليه  عربستان  واشنگتن  به دستور  هنگام  اين  در  يافت.  ادامه  مارس 1945  ماه   1 تا  عربستان 
متحدين اعلام جنگ كرد. در همين ايام دولت عربستان همكاري نزديكي با »فرماندهي خاورميانه 
نيروهاي مسلح آمريكا« تحت امر ژنرال رلفرويس داشت. در سال 1943، پس از مذاكرات محرمانه، 
نمود.  موافقت  ظهران  در  هوايي  پايگاه  يك  ساختن  براي  آمريكا  دولت  درخواست  با  سعود  ابن 
اندكي بعد، ظهران مهمترين پايگاه هوايی آمريكا در منطقه شرق سوئز شد. گرچه در دوران جنگ 
كمك هاي عربستان به آمريكا حالت محرمانه داشت، پس از خاتمه جنگ در سال 1945، پرزيدنت 
ترومن با اهداي مدال به فيصل، وليعهد وقت عربستان، كه براي ديدار از آن كشور در آمريكا بسر 

.)Cordesman, 1984: 100( مي برد از خدمات عربستان در آن سال ها قدرداني نمود
سطح  در  هم  جديدی  امنيتی  محيط  شكل گيری  شاهد  دوم  جهاني  جنگ  از  بعد  سال های 
خاورميانه و هم در سطح بين المللی بود كه عربستان را با خطرات و تهديدات جديدي مواجه ساخت. 
با پايان گرفتن جنگ، رقابت ميان كشورهاي خاورميانه از سر گرفته شد. ملك عبداله، پادشاه اردن 
و برادرش ملك فيصل، پادشاه عراق، هركدام برنامه هاي جاه طلبانه اي براي متحد ساختن آن بخشي 
از قلمرو اعراب كه سابقا قسمتي از امپراتوری عثماني بود تحت رهبري خود داشتند. ابن سعود كه 
گمان مي كرد انگلستان از اين برنامه ها حمايت مي كند معتقد بود كه اگر اين طرح ها تحقق يابد اين 
دو كشور آن چنان قدرتمند مي شوند كه بتوانند حكومت او را سرنگون سازند. ازاين رو، وي تلاش 
كرد تا آمريكا را متقاعد كند كه از نفوذ خود در لندن استفاده نمايد و انگلستان را وادار سازد كه از 
حمايت از پادشاهان عراق و اردن در عملي كردن اين برنامه ها چشم  پوشي كند. او همچنين آمريكا 
را تحت فشار قرارداد تا جهت تقويت ارتش عربستان تجهيزات نظامي بيشتر و هيئت های مستشاري 

.)Safran, 1988: 62, 63( نظامي بزرگ تری را به اين كشور اعزام نمايد
از  ايالات متحده كه علاقه اي به درگير شدن در رقابت ميان كشورهاي منطقه نداشت تا مدتي 
درگير شدن در رقابت های منطقه ای خودداري ورزيد؛ اما مقتضيات جنگ سرد به ايالات متحده اجازه 
نمي داد كه براي هميشه از دادن پاسخ مثبت به درخواست های عربستان امتناع نمايد. در ماه آوريل 
سال 1948، آمريكا از دولت عربستان درخواست نمود تا به اين كشور اجازه دهد تا پايگاه هوايي ظهران 
را كه واشنگتن قصد داشت آن را به يك پايگاه مقدم براي بمب افكن های استراتژيك خود تبديل كند، 
گسترش دهد. دولت سعودي اين درخواست را پذيرفت. موقعيكه در ماه ژوئن سال 1951 موعد تمديد 
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قرارداد استفاده از پايگاه ظهران فرارسيد، دولت عربستان تمديد قرارداد را موكول به عقد يك پيمان 
دفاعي ميان دو كشور و فروش تسليحات نظامي نمود )Cordesman, 1984: 96, 97(. دولت ايالات متحده 
با اين خواسته موافقت نمود و در ماه ژوئن همان سال، در ازاي تمديد قرارداد براي 5 سال ديگر، دولت 
آمريكا موافقت نامه كمك هاي دفاعي متقابل با رياض را منعقد كرد. بر طبق اين توافقنامه، تسليحات 
نظامي آمريكايي به سوی عربستان سرازير شد و يك هيئت مستشاري نظامي براي ارايه آموزش های 
لازم وارد اين كشور شد. هدف اين هيئت تشكيل ارتشی با قابليت تحرك بسيار بالا و مجهز به ادوات 
نظامي مناسب براي جنگ در يك محيط صحرايي بود. براي نيل به اين مقصود، اين هيئت اقدام به 
ايجاد »سپاهي متشكل از سه تا پنج هنگ رزمي همراه با واحدهاي توپخانه، مهندسي رزمي، مخابرات 
و ساير يگان های لازم نمود.« براي اينكه اين نيرو بتواند در پهناي گسترده قلمرو عربستان از جايی 
به جايی ديگر منتقل شود و درعين حال از پشتيباني هوايي تاكتيكي بهره مند باشد، در فاصله سال های 
1951 تا 1953، دولت آمريكا 6 فروند هواپيماي حمل ونقل از نوع داگلاس سی -147 و بيست فروند 
هواپيماي آموزشي قابل مسلح شدن در اختيار عربستان قرار داد )Safran, 1988: 67, 68, 69(. به دنبال 
آن، در سال 1957، درازاي تمديد دوباره قرارداد توسط دولت سعودي، واشنگتن 180 ميليون دلار 
كمك نظامي و اقتصادي در اختيار رياض قرار داد. يك سال بعد، در سال 1958، در چارچوب قانون 
كمك های خارجي دولت آمريكا 25 ميليون دلار اعتبار و نيز 50 ميليون دلار كمك نظامي در طي 
يك دوره 5 ساله در اختيار حكومت عربستان قرار داد. علاوه بر اين، آمريكا با درخواست عربستان براي 
افزايش تعداد نيروهاي مسلح اين كشور از 15 به 30 هزار و تسليح اين نيرو به تجهيزات نظامي مدرن 
موافقت نمود. همچنين با كمك آمريكا دولت عربستان تلاش مجدانه اي براي ايجاد يك نيروي دريايي و 
يك نيروي هوايي مستقل و مدرن آغاز نمود. در همين راستا، در فاصله سال های 1956 تا 1958، دولت 
آمريكا 58 دستگاه تانك سبك ام-412، 55 دستگاه تانك متوسط ام-473، توپخانه مدرن و 12 فروند 
جت جنگنده از نوع سايبر اف-864 در اختيار عربستان قرار داد. كمك های پرسنل شركت سوكال در 
.)Cordesman, 1984: 105( زمينه امنيت داخلي مكمل كمك های نظامي رسمي آمريكا به عربستان بود
1- Douglas C-47.
2- M-41.
3- M-47.
4- Saber F-86.
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در دهه 1960 و دهه 1970، در اثر تحولات منطقه اي همكاری های نظامی بين آمريكا و عربستان 
بيش ازپيش استحكام يافت. در طي اين دو دهه تهديدات جديدي در خاورميانه ظهور پيدا كرد كه دو 
كشور را به طور فزايندهای به يكديگر نزديك نمود. نخستين آنها تهديدي بود كه از سوی مليگرايی عربي 
به رهبري جمال عبدالناصر رييس جمهور مصر متوجه امنيت عربستان سعودي شد. اين تهديد زماني 
جنبه عيني به خود گرفت كه نيروهاي مصري براي كمك به جمهوری تازه تاسيس يمن وارد اين كشور 
شدند. اين جمهوري در سال 1962 بعد از كودتاي نظامي كه منجر به سرنگوني نظام امامت گشت در 
يمن برپا گرديده بود. در جنگ داخلي كه پس از كودتا بين طرفداران نظام امامت و جمهوري خواهان 
درگرفت مصر از جمهوري خواهان و عربستان از طرفداران امام مخلوع يمن و حاميان آنها پشتيبانی 
مي كرد )Safran, 1988: 93, 94(. نتيجه اين امر رويارويي مستقيم عربستان و مصر بود. ناحيه ديگري كه از 
آن سوی امنيت عربستان مورد تهديد واقع مي شد جمهوري خلق يمن جنوبی بود كه در عدن و منطقه اي 
كه به اسم فدراسيون عربي جنوبي1 شناخته مي شد تاسيس شده بود. عقب نشيني بريتانيا از اين منطقه 
در سال 1967 منجر به قدرت رسيدن جبهه آزادی بخش ملی كه دارای تمايلات ماركسيستی بود گشت. 
هدف اين جبهه سرنگون كردن تمام حكومت های پادشاهي در منطقه خليج فارس بود. در كنار اينها، خطر 
ديگري كه امنيت عربستان سعودي را مورد تهديد قرار مي داد جبهه خلق براي آزادي خليج عربي بود كه 
با پيروي از ايدئولوژي ماركسيستي از سال 1967 در استان ظفار در كشور عمان برعليه حكومت سلطان 
قابوس دست به جنگ چريكي زده بود. از ديدگاه رياض، فعاليت های اين جبهه نه تنها حكومت سلطان 
قابوس كه از متحدين عربستان بود را تهديد مي نمود بلكه همچنين تهديدي براي عبور و مرور بي خطر 
نفتكش ها از تنگه هرمز محسوب مي گرديد. به همين ترتيب، ظهور سازمان های راديكال فلسطيني پس 
از شكست اعراب در جنگ 1967 با اسراييل اسباب نگراني رهبران سعودي بود. اين گروه ها كه از حمايت 
گسترده اي در ميان آوارگان فلسطيني در اردن بهره مند بودند ادامه بقا شاه حسين را با تهديد مواجه 
نموده و اين خطر را به وجود آورده بودند كه جنگ بين اعراب و اسراييل به مرزهاي شمالي عربستان 
گسترش يابد )Safran, 1988: 123, 124(. يكي از سياست های اصلي عربستان براي مبارزه با اين تهديدات 

تكيه پيش از بيش به حمايت هاي سياسي و نظامي آمريكا بود.

1- South Arabian Federation.
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در اين دوره ارتش عربستان به دلايل گوناگون با مشكلات بزرگی در زمينه ی آمادگی رزمی، 
زيرساخت های نظامی، تجهيزات و آموزش نظامی برای مقابله با اين تهديدات مواجه بود. در اوايل 
دهه 1960 نيروی زمينی عربستان دارای پنج تيپ پياده و چند گردان زرهی بود؛ اما اين واحدها 
بودند.  به عنوان واحدهای رزمی  برای عمليات  فاقد تجهيزات، پشتيبانی لجستيك و آموزش لازم 
تانك های ام-15 و ام-47 نيروی زمينی به علت تعمير و نگهداری ضعيف و استفاده نادرست غالب 
ازلحاظ انتفاع ساقط شده و چند واحد باقی مانده هم عملياتی نبودند. نيروی هوايی به ظاهر دارای 
چند اسكادران هواپيمای حمل ونقل، آموزشی و جنگنده بود؛ اما در عمل تعداد خلبانان آموزش ديده 
سعودی از 6 نفر فراتر نمی رفت و هواپيماهای جنگنده سايبر اف-86 هم كه در پايگاه هوايی ظهران 
مستقر بودند به سختی توانايی پرواز داشتند. مضاف بر اين ها، بعدازاينكه در ابتدای جنگ داخلی 
در يمن چند خلبان سعودی كه وظيفه رساندن تجهيزات به نيروهای يمنی را داشتند با هواپيما 
و محموله های آنها به مصر پناهنده شدند دولت سعودی نيروی هوايی خود را از پرواز منع كرد. 
در اين وضعيت ارتش عربستان با مشكل بمباران شهرها و مناطق مرزی خود توسط نيروی هوايی 
مصر هم روبرو بود. مصری ها در توجيه بمباران اين مناطق اظهار می داشتند كه از اين نقاط است 
.)Safran, 1988:200( كه عربستان برای طرفداران خود در يمن اسلحه و تجهيزات ارسال می كند

در تلاش برای رفع اين مشكل دولت سعودی از آمريكا خواست تا يك كار مطالعاتی بر روی 
نيازهای نيروی هوايی سعودی انجام دهد. بعد از آن دولت سعودی يك بسته دفاع هوايی از آمريكا 
و انگلستان به ارزش 440 ميليون دلار خريداری كرد كه شامل 150 فروند موشك های زمين به 
موشكی  سيستم های  و  جنگی  هواپيماهای  رادار،  ايستگاه های  نيز  و  آمريكا  ساخت  هاوك  هوای 
زمين به هوای ساخت انگلستان بود. علاوه بر آن، در سال 1965 دولت عربستان 5 فروند هواپيمای 
حمل ونقل تاكتيكی سی- 1301 از آمريكا خريداری كرد تا به وسيله آنها بتواند به نيروهای طرفدار 
برنامه بر اساس يك   خود در يمن اسلحه، تجهيزات و ساير ملزومات جنگی را برساند. در ضمن 

 استراتژيك كه در سال 1957 طراحی شده بود قرار شد كه 9 فروند ديگر نيز از اين هواپيماها در 
 سال های بعدی خريداری شود تا ارتش عربستان بتواند در مواقع لزوم به سرعت نيروهای نظامی و

1- C-130 Hercules.
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  تجهيزات مربوطه را به نقاط بحران زده در كشور برساند. همچنين در سال 1966 و 1967 دو قرارداد
 با آمريكا برای خريداری 10/000 كاميون و يك سيستم قطعات يدكی و تعمير خودروهای نظامی 
به مبلغ 147 ميليون دلار منعقد شد. هدف از اين قرارداد تقويت توانايی تحرك ارتش عربستان بود. 
به علت سخت بودن تعمير و نگهداری هواپيماهای خريداری شده از انگلستان، مناسب نبودن آنها 
برای ماموريت های موردنياز عربستان و كم سواد بودن پرسنل فنی نگهداری هواپيمای سعودی در 
سال 1971 دولت عربستان تصميم گرفت 55 فروند هواپيمای اف -5 ب و يی1 از آمريكا خريداری 

.)Safran, 1988: 200, 201, 202( نمايد
همكاری های  افزايش  راه  سر  بر  موجود  مشكلات  مهمترين  از  دوتا   1970 دهه  دوم  نيمه  در 
نظامی با آمريكا مرتفع شد. در سال مالی 1971 درآمدهای كشور 69 در صد رشد كرد. متوسط 
رشد درآمدهای كشور در سال های 1971 تا 1973 به 53 درصد رسيد. علاوه بر رفع تنگناهای 
مالی، موانع سياسی هم براثر تحولات منطقه ای برطرف شد. در سال 1970 با وساطت آمريكا جنگ 
فرسايشی ميان مصر و سوريه از يك سو و اسراييل از سوی ديگر خاتمه يافت. مرگ جمال عبدالناصر 
دشمن اصلی سعودی ها در منطقه و سركوب فلسطينی ها توسط ملك حسين پادشاه اردن از ديگر 
تحولات مثبت منطقه ای برای سعودی ها بود. به اين ها بايد به قدرت رسيدن حافظ اسد در ماه نوامبر 

.)Safran, 1988: 204( سال 1970 در سوريه را هم اضافه كرد
به عنوان نخستين گام، در سال 1970 دولت سعودی از آمريكا خواست تا هيئتی نظامی را برای 
بررسی پروژه های پيچيده نظامی قبلی كه اجرای آنها با مشكل مواجه شده بود به اين كشور اعزام 
كند. در پاسخ به اين درخواست دولت آمريكا سرلشكر ليحی را در رأس هيئتی به آن كشور اعزام 
نمود. دولت سعودی همچنين از اين هيئت خواست تا عواقب نظامی عقب نشينی نيروهای انگليسی از 
منطقه خليج فارس برای ارتش عربستان و بعضی از مشكلات موجود در سازمان دهی نيروهای مسلح را 
 بررسی كند. اين هيئت در گزارش ماموريت خود به دولت سعودی پيشنهاد نمود كه يك برنامه توسعه

 منسجم 5 ساله برای نيروهای مسلح عربستان تدوين نموده و به اجرا درآورد و در ضمن به رياض 
 توصيه نمود كه وزارت دفاع و هوانوردی را مورد سازماندهی مجدد قرار دهد. اين هيئت همچنين به

1- F-5 B/E.
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 عربستان پيشنهاد داد كه نيروی هوايی و دريای عربستان را ازنظر آمادگی به سطح نيروی زمينی 
برساند. در ضمن پيشنهاد شد كه برنامه ای برای گسترش و مدرنيزه كردن نيروی دريايی تهيه شده و 
نيز جنگنده های سايبر اف-86 و تی- 331 نيروی هوايی نيز به علت قديمی شدن از رده خارج شوند.

به دلايل نامعلوم دولت عربستان پيشنهادهای هيئت اعزامی را عملی ننمود ولی در طول سه 
الی چهار سال بعد برنامه های مجزايی برای نيروهای سه گانه ارتش به مورداجرا گذاشته شد؛ مثلا 
همان طور كه پيش تر ذكر آن رفت در سال 1971 عربستان سفارش خريد 55 فروند هواپيمای 
اف-52 را به آمريكا داد كه 171 ميليون دلار هزينه داشت. در كنار آن قراردادی هم به ارزش 277 
ميليون دلار برای ساخت پايگاه های هوايی، آموزش پرسنل و تامين قطعات يدكی امضا شد. در 
همان سال هم قراردادی كه پيش تر با سپاه مهندسی ارتش آمريكا برای تامين لجستيكی نيروی 

.)Safran, 1988: 204, 205( زمينی ارتش امضا شد بود تمديد گشت
تحولات بعدی كه در دهه 1970 رخ داد زمينه همكاری های نظامی بين دو كشور بيش ازپيش 
گسترش داد. چند برابر شدن قيمت نفت بعد از جنگ دوم اعراب و اسراييل در سال 1973 تنگناهای 
و  آمريكايی ها  ديگر  از سوی  برداشت.  ميان  از  كاملا  را  نظامی  راه خريدهای  بر سر  موجود  مالی 
اروپايی ها رغبت يافتند تا جنگ افزارهای بيشتری را به سعودی ها بفروشند تا از اين طريق مشكل 
و  اسراييل  از  اروپايی ها  اين ها دور شدن  كنار  برطرف كنند. در  را  تجاری خود  پرداخت های  تراز 
تلاش آمريكا برای حل اختلافات ميان اعراب و اسراييل مشكلات سياسی موجود برای روابط دفاعی 
نزديكتر بين عربستان و غرب را از ميان برد. در ضمن تبديل شدن عربستان به يك قدرت نفتی و 
مالی حكام اين كشور را بيشتر متوجه ضرورت پرداختن به ضعف نظامی اين كشور كرد. از سوی 
ديگر افزايش بهای نفت درآمدهای رقبای منطقه ای عربستان يعنی ايران و عراق را هم افزايش داد 

.)Safran,1988: 205, 206( و لزوم تقويت بنيه دفاعی عربستان را دوچندان نمود
با توجه به اين تحولات بود كه وزارت دفاع و هوانوردی دولت عربستان در دسامبر سال 1973 
مجددا از دولت آمريكا خواست تا در تهيه يك برنامه پنج ساله برای توسعه نيروی هوايی اين كشور 
به عربستان كمك نمايد. دولت آمريكا اين درخواست را پذيرفت ولی از عربستان خواست تا اين 

1- T-33.
2- F-5.
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برنامه را گسترش دهد به نحوی كه نه تنها نيروی هوايی بلكه تمام ارتش عربستان را طی يك دوره 
ده ساله در بربگيرد. اين پيشنهاد با موافقت دولت سعودی مواجه شد و متعاقبا دولت آمريكا يك تيم 

بررسی ميدانی را در آوريل و ژوئن 1974 به عربستان اعزام نمود.
گزارش اين تيم در ماه اكتبر همان سال آماده شد. اين گزارش مانند گزارش های قبلی دفاع از 
مرزهای عربستان را هدف اصلی خود قرار داده بود ولی برخلاف گزارش های پيشين همه مرزها را 
از تمام جهات در معرض تهديد می ديد. مهم تر آنكه اين گزارش يك هدف اصلی ديگر هم اضافه 
نموده بود كه عبارت بود از دفاع از منابع و تاسيسات نفتی و راه های ترانزيت برعليه حملات خارجی 
كه پيش تر مسئوليت دفاع از آنها به نيروهای نظامی انگليس در خليج فارس سپرده شده بود ولی با 
خروج اين نيروها در سال 1971 لازم بود اين مسئوليت تا آنجايی كه ممكن است به ارتش عربستان 

.)Safran, 1988: 206, 207( واگذار شود
برای پاسخ به نيازهای دفاعی عربستان طرح تدوين شده از سوی هيئت بررسی آمريكا تلاش 
داشت تا نيروهای نظامی سعودی را به نحوی طراحی كند كه از تكنولوژی پيشرفته برای جبران 
محدوديت نيروی انسانی عربستان و غلبه بر وسعت كشور استفاده كند. اين طرح خواهان تشكيل 
يك نيروی نظامی كاملا مكانيزه بود كه از پشتيبانی قدرت آتش بسيار بالا، توانايی ترابری هوايی 
و زمينی، پشتيبانی هوايی قوی و بهترين زيرساخت های نظامی بود كه با پول می شد احداث كرد. 
بااين همه، تدوين كنندگان طرح آگاه بودند كه بهترين ارتشی هم كه ممكن بود با نيروی انسانی 
محدود سعودی تشكيل داد نمی توانست پاسخگوی همه تهديدات احتمالی باشد كه متوجه امنيت 
عربستان بود؛ بنابراين، طرح دفاعی مذكور بر اين اساس استوار شد كه در مقابله با بعضی تهديدات 
عربستان ناچار شود به دولت های دوست تكيه كند. اين طرح مشخصا برای دفاع از عربستان در 
مقابل حمله احتمالی عراق به ايران تكيه داشت. اگر چنين حمله ای صورت می گرفت، بر اساس اين 
طرح نيروهای سعودی بايد آن قدر در مقابل ارتش عراق مقاومت ميكردند تا در وهله اول نيروهای 
نظامی ايران و آخرالامر نيروهای نظامی آمريكا بتوانند خود را به صحنه جنگ برسانند. به همين 
نحو، برای دفاع از تاسيسات نفتی عربستان مقرر شد كه در وهله اول نيروی هوايی سعودی مستقر 
در پايگاه هوايی ظهران وارد عمل شده و اگر اين نيرو از توانايی كافی برای دفاع بهره مند نباشد 
نيروی هوايی ايران به كمك آن بشتابد و در صورت لزوم نهايتا نيروی هوايی آمريكا وارد صحنه 
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.)Safran, 1988: 207( كارزار گردد. نگرش مشابهی حاكم بر توسعه نيروی دريايی سعودی بود
 بر مبنای اين طرح می بايد تعداد پرسنل نيروهای مسلح عربستان به نحو متعادلی افزايش پيدا 
ميكرد. مقرر شد در طی يك دوره ده ساله استعداد نيروی زمينی سعودی از 45/000 به 72/000، 
نيروی هوايی از 14/000 به 22/000 و نيروی دريايی از چند صد نفر موجود به 3/900 نفر افزايش يابد؛ 
اما بنابراين قرار گرفت كه توانايی های اين نيروها شديدا افزايش يابد. قرار شد كه نيروی زمينی دارای دو 
تيپ زرهی هركدام متشكل از سه گردان زرهی و يك گردان پياده- مكانيزه گردد. علاوه بر اين، مقرر 
شد يك تيپ هوابرد متشكل از سه گردان پياده و واحدها پشتيبانی هم تشكيل گردد. در كنار اينها، 
مقرر شد كه يك واحد هوانيروز برای نيروی زمينی تشكيل گردد كه متشكل از دو گردان هليكوپتر 
تهاجمی و يك گردان هليكوپتر توپدار بود. در اين راستا می بايست برای هوانيروز 440 فروند هليكوپتر 
خريداری گردد. همين طور تصميم گرفته شد برای تجهيز نيروی زمينی 250 دستگاه تانك متوسط ام-

60 آ1، صدها دستگاه نفربر زرهی، خودروهای حمل ونقل و پست فرماندهی، 350 قبضه توپ صحرايی 
105 ام ام، موشك های هدايت شوند ضدتانك تاو2 و دراگون3 و موشك های ضد هوايی دوش پرتاب برد 
كوتاه رد آی4 خريداری گردد. در كنار اين ها قرار شد كه يك تيپ زرهی ديگر مجهز به تانك های ای ام 
ايكس-305 و ساير زره پوش های ساخت فرانسه تشكيل شود. برای پدافند هوايی برد متوسط موشكی 

.)Safran, 1988: 207( قرار شد كه عربستان 1200 فروند موشك هاوك6 از آمريكا خريداری نمايد
تا آنجايی كه به نيروی هوايی مربوط می شد می بايست اين نيرو ظرف يك دوره زمانی پنج ساله 
بتواند 55 فروند هواپيمای اف-5 بی و يی7 را كه در سال 1971 به آمريكا سفارش داده بود جذب 
كند. در ضمن تصميم گرفته شد طی همين دوره 60 فروند هواپيمای اف -5 مدل يی و اف كه برای 
حمله و رهگيری تجهيز شده بودند به هزينه 769 ميليون دلار خريداری شده و عملياتی گردند. 
شركت فروشنده اين هواپيماها طی قراردادی به ارزش يك ميليارد و پانصد و هفتاد چهار ميليون 

1- M-60A1.
2- TOW.
3- Dragon.
4- Redeye.
5- AMX-30.
6- Hawk.
7- F-5E/F.
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دلار مسئوليت آموزش خدمه پروازی و تعمير و نگهداری هواپيما، پشتيبانی و ساخت تاسيسات لازم 
را متقبل شد. ضمنا مقرر شد كه شركت لاكهيد به پشتيبانی لجستيك از هواپيماهای حمل ونقل 

.)Safran, 1988: 207, 208( سی-130 خريداری شده از آمريكا در سال 1964 ادامه دهد
يك هيئت مستشاری آمريكايی ديگر برنامه ای مجزا برای تشكيل يك نيروی دريايی آموزش 
كند.  فعاليت  مستشاران  تكيه بر  بدون  عمده  به طور  بتواند  نيرو  اين  به نحوی كه  كرد  تدوين  ديده 
تجهيزاتی كه می بايست بر اساس اين برنامه برای نيروی دريايی خريداری گردد عبارت بودند از 9 
قايق موشك انداز 300 تنی، 4 كشتی مين روب ساحلی از نوع ام اس سی- 3321، 8 قايق كوچك تر، 
بعلاوه تعدادی ناوچه آبی-خاكی چندمنظوره و ناوچه آبی-خاكی مكانيزه و نيز چند قايق يدك كش 
به 944 ميليون دلار ميرسيد، مقرر شد كه شركت های  آنها  اقلام كه قيمت  اين  بزرگ. در كنار 
كنار  در  جده  و  خليج فارس  سواحل  در  جبيل  در  عميق  آب های  در  بندری  تاسيسات  آمريكايی 
دريای سرخ احداث كنند. اين بنادر دارای اسكله، حوضچه های تعمير كشتی، ساختمان های اداری و 
قرارگاهی برای فرماندهی نيروی دريايی بود. مجموع هزينه اين تاسيسات به يك ميليارد و هفتصد 

.)Safran, 1988: 208( ميليون دلار می رسيد
استراتژی نظامی تهيه شده از سوی هيئت های مستشاری تلاش می نمود كه بين پخش كردن 
نيروهای نظامی موجود برای مقابله با تهديدات مرزی محتمل از يك سو و نيز تمركز اين نيروها برای 
مقاومت در برابر يك تهاجم گسترده از سوی ديگر تعادل ايجاد كند. بر اساس اين استراتژی لازم بود 
كه بخش عمده ای از ارتش عربستان سعودی در »شهرهای نظامی« گسترده ای كه دارای پادگان، 
برای  و ساختمان های مسكونی  نگهداری  و  تعمير  كارگاه های  دپو،  هواپيما،  آشيانه  هوايی،  پايگاه 
پرسنل نظامی و خانواده هايشان و نيز مستخدمين غيرنظامی كه بايد از اين تاسيسات پشتيبانی 
لجستيك می كردند، مستقر شوند. اين شهرها در نزديكی مرزهای مورد تحديد احداث می شدند: در 
خامس مشيت نزديك مرز يمن، در تابوك نزديك مرز اردن و اسراييل و در حفر الباطن نزديك مرز 
عراق و كويت. همين طور می بايست نيروی عمده ديگری در محور رياض- الخرج- ظهران مستقر 
شود تا از مناطق نفت خيز حفاظت كند و نيز نقش يك نيروی ذخيره را ايفا نمايد. قوای ديگری نيز 
بايد در محور جده- طائف- مكه مستقر می شد. در صورت بروز يك حمله مرزی، نيروهای مستقر 
1- MSC-332.
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در شهر نظامی نزديك آن مرز وارد عمل می شدند. اگر لازم می شد برای كمك واحدهايی از نيروی 
می پذيرفت،  صورت  عربستان  به  عمده  حمله  يك  هم  اگر  می گشت.  اعزام  منطقه  آن  به  ذخيره 
نيروهای محلی سعی می كردند با كمك نيروهای ذخيره اعزامی راه آنها را سد كنند. درصورتی كه 
اين امر ممكن نبود آنها بايد عقب نشينی می كردند و به دفاع از كريدور مركزی می پرداختند كه 
از ظهران به رياض و جده امتداد داشت و منابع نفتی و بيشتر جمعيت عربستان را در برمی گرفت. 
سپس اين نيروها بايد مقاومت می نمودند تا نيروهای نظامی كشورهای دوست )ايران و آمريكا( به 

.)Safran, 1988: 209( ياری آنان برسند
 اكنون اين سؤال مطرح می شود كه چرا دولت آمريكا پذيرفت تا تن به چنين رابطه گسترده 
نظامی با عربستان سعودی بدهد. دلايل متعددی برای اين امر وجود داشت. در رأس همه اين دلايل 
اهميت فزاينده اقتصادي و استراتژيك نفت بود. ظهور اوپك و انتقال، كنترل توليد و قيمت گذاري 
نفت از دست شركت های بزرگ نفتي غربي به كشورهاي توليد كننده، افزايش مداوم تقاضاي جهاني 
براي نفت و تحريم نفتي غرب توسط اعراب در سال 1973 اهميت روزافزون نفت و آسيب پذيري 
آمريكايی ها  براي  بيش ازپيش  را  انرژی  حامل های  عرضه  كردن  محدود  برابر  در  غربي  كشورهاي 
روشن نمود. به موازات افزايش اهميت نفت، ارزش دوستي عربستان سعودي هم براي آمريكا نيز بالا 

.)Cordesman, 1988: 65( رفت 
در ميان توليدكنندگان نفت عربستان از جايگاه ويژه اي برخوردار بود. اين كشور به تنهايی داراي 
بود.  دنيا  غيركمونيست  كشورهاي  ذخاير  درصد   28 و  جهان  نفت  شده  اثبات  ذخاير  درصد   25
همچنين تخمين زده می شد كه عربستان 30 درصد ظرفيت توليد نفت خام اوپك و 40 درصد 
ظرفيت نصب شده در كل كشورهاي خليج فارس را داشته باشد )Cordesman, 1984: 1, 6(. در آن 
دوره بعد از اتحاد شوروي، عربستان دومين توليد كننده بزرگ نفت جهان بود؛ در سال 1980 توليد 
نفت عربستان معادل 10 درصد كل توليد جهاني بود. عربستان همچنين بزرگ ترين صادر كننده 
نفت جهان بود و سه برابر بيشتر از نزديك ترين رقيب وقت خود، اتحاد جماهير شوروي، نفت صادر 
مي كرد )United States Congress, Saudi Arabia and the United States,1981: IX(. علاوه بر اين ها، 
به سبب ذخاير نفتي عظيم، توانايي توليد بالا )12/5 ميليون بشكه در روز( و ذخاير ارزي هنگفت 
سياست های نفتي عربستان تاثير بسيار مهمي بر تصميم گيري اوپك در مورد قيمت ها و درنتيجه 
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قيمت جهاني نفت داشت. عربستان هميشه از اين نفوذ براي محدود كردن ميزان افزايش قيمت نفت 
 United States Congress, Report of a Staff Study Mission, 1981:( به وسيله اوپك استفاده كرده بود
9(. به همين ترتيب، عربستان سعودي نقش مهمي در حمايت از دلار آمريكا در بازارهاي ارزي جهاني 
بر عهده داشت. اين حمايت دو شكل داشت يكي نگهداري بخش عمده اي از ذخاير ارزي عربستان 
به صورت دلار آمريكا و نيز عقيم گزاردن تمام تلاش هايی كه در درون اوپك براي قيمت گذاري نفت 
 United States Congress,( بر مبناي يك ارز جايگزين يا يك سبد ارزي جايگزين صورت مي گرفت
United States Arms Policies, 1977: 240(. در راستاي منافع آمريكا و غرب، عربستان همچنين از 

ثروت عظيم نفتي خود براي مبارزه با كمونيسم و راديكاليسم عربي استفاده مي كرد. رياض نه تنها 
براي تحكيم پايه هاي اقتصادي كشورهاي طرفدار غرب وام و كمك های مالي بلاعوض در اختيار آنها 
قرار مي داد بلكه همچنين سعي مي نمود از طريق كمك های مالي به كشورهاي تندرو عرب آنها را 
تشويق به ميانه روي و فاصله گرفتن از اتحاد شوروي بنمايد. در ضمن با توجه به مساحت، ذخاير مالی 
و قدرت نظامي نسبي خود، عربستان سعودي نقش رهبري شيخ نشين های خليج فارس را به عهده 
داشت. بدون پشتيباني عربستان سعودي آمريكا قادر نبود بقيه كشورهاي محافظه كار عرب جنوب 

.)Cordesman, 1987: 28( خليج فارس را متقاعد به همراهي سياست منطقه اي خود نمايد
 جداي از اين ها، عربستان كمك مهمي به آمريكا جهت خنثي نمودن هرگونه حركت نظامي عليه 
منطقه خليج فارس مي نمود. ازنظر جغرافيايي، موقعيت عربستان به گونه ای است كه بر شبه جزيره 
عرب استيلا دارد. همچنين داراي مرزهاي طولاني در سواحل خليج فارس است و تنها كشوري در 
شبه جزيره عربستان است كه از عمق استراتژيك كافي براي پذيرش نيروهاي آمريكا در صورت وقوع 
جنگ با شوروي برخوردار بود. در كنار اين ها، عربستان هميشه خواستار حفظ بقاي اسراييل و يافتن 
راه حلی مسالمت آميز براي مناقشه اعراب و اسراييل بود. بعلاوه، ثروت نفتي عربستان سبب شده 
بود كه اين كشور به بازار مهمي براي كالاها و خدمات آمريكا تبديل گردد. بين سال های 1975 تا 
1980، عربستان سعودي از حيث واردات كالا از آمريكا در مقام هفتم قرار داشت. در سال 1978، 
.)Quandt, 1981, 162( ارزش صادرات غيرنظامي آمريكا به عربستان به 4/4 ميليارد دلار مي رسيد

علي رغم گسترش روابط امنيتي دو كشور و اهميت حياتي عربستان براي آمريكا، به علت تعهدات 
آمريكا در ساير نقاط جهان وظيفه دفاع از عربستان در برابر حملات نظامي نه بر دوش آمريكا بلكه 
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به عهده متحدين آن كشور بود. تا سال 1971 اين وظيفه به دوش انگلستان بود. بعد از عقب نشينی 
از خليج فارس در آن سال، دولت آمريكا نمي توانست نسبت به سرنوشت  انگليس  نيروهای نظامی 
منطقه اي اين چنين استراتژيك بي تفاوت باقي بماند )Noyes, 1982, 16(؛ اما يك چيز روشن بود و آن 
اينكه با توجه به تجربه تلخ مداخله آمريكا در ويتنام و مخالفت مردم آمريكا با اتخاذ يك سياست 
مداخله گرانه دولت آمريكا نمي توانست خود، خلأ ناشي از عقب نشيني انگلستان از اين منطقه را پر 
كند )Gamlen, 1993, 215(. بجاي آن دولت هاي آمريكا و انگليس در مذاكرات قبلي با رژيم شاه در 
ايران با تهران به توافق رسيدند كه ايران نقش سابق انگلستان را پس از خروج نيروهاي انگليسي از اين 
منطقه پر كند )Alaolmolki, 1977: 172(. ديدگاه هاي آمريكا در مورد ترتيبات امنيتي در خاورميانه در 
قالب آنچه دكترين نيكسون نام گرفت در سال 1969 يعني دو سال پيش از خروج بريتانيا از منطقه 
اعلام شد. براي خلاص كردن دولت آمريكا از هزينه هاي مالي و جاني دخالت هاي نظامي در كشورهاي 
جهان سوم، دكترين نيكسون پيشنهاد می كرد كه مسئوليت حفاظت و حراست از منافع غرب تا حد 
امكان به كشورهاي متحد آمريكا محول گردد )Klare, 1984: 114, 115(. در منطقه خليج فارس، اين 
مسئوليت به حكومت شاه سپرده شده بود كه در چارچوب دكترين نيكسون به سرعت در حال تسليح 
 Safran,( شدن بود تا بتواند از پس اجراي نقشي كه سابقا انگلستان در منطقه به عهده داشت برآيد
1988:134(. در منطقه خليج فارس، ارتش آمريكا فقط يك حضور نظامي دوردست را حفظ می كرد تا 

درصورتی كه نيروهاي نظامي ايران نتوانند از پس چالش هايی امنيتي كه ممكن بود حادث شوند برآيند 
.)Stivers, 1986: 6, 63( خود مستقيما وارد عمل شوند

نتيجه گيری
 رابطه حامی-پيرو ميان آمريكا و عربستان سعودی كه در دهه 1940 شكل گرفت و در طی 
دهه های بعد پيوسته مستحكم تر گرديد اساسا مبتنی بر يك مبادله بود. در اين مبادله عربستان 
می پذيرفت كه نفت موردنياز آمريكا و متحدين غربی آن را در طول جنگ سرد تامين كند. در مقابل 
آن آمريكا تقبل نمود كه با تكيه بر توان نظامی خود به عنوان يك ابرقدرت امنيت عربستان را در 
مقابل تهديدات داخلی و خارجی تضمين نمايد. در اين چارچوب دولت آمريكا بود كه همكاری های 
نظامی ميان واشنگتن و رياض شكل گرفت. هدف اين همكاری ها آن بود كه آل سعود بتواند توانايی 
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نظامی لازم برای حفظ قدرت را به دست آورد. به اين ترتيب شالوده های شكل گيری يك رابطه نظامی 
استوار و همه جانبه ميان دو كشور شكل گرفت.

در ابتدا اين رابطه نظامی كوچك و ناچيز بود و از تامين سلاح های سبك، مهمات و آموزش های نظامی 
مربوطه برای نيروی زمينی ارتش عربستان فراتر نمی رفت. ولی به مرورزمان با روشن شدن اهميت نفت در 
جنگ سرد و مشخص شدن حجم عظيم ذخاير نفتی عربستان از يك سو و نيز با افزايش تنوع تهديدات 
منطقه ای و فرا منطقه ای كه عربستان با آن خود را مواجه می يافت گسترش پيدا كرد. حاصل امر آن شد كه 
ظرف سه دهه آمريكا نه تنها به منبع اصلی خريد تجهيزات نظامی سعودی بدل شد بلكه با تدوين استراتژی 
نظامی، استراتژی عملياتی و تاكتيك های ارتش عربستان تصميم گيری در مورد اينكه ارتش اين كشور 
چگونه بايد در مقابل تهديدات خارجی از خود دفاع كند، برای انجام اين امر به چه تعداد نيروی نظامی 
احتياج دارد، اين نيروها به چه جنگ افزارهايی بايد مسلح شوند، چگونه بايد آموزش ببينند تا بتوانند از اين 
جنگ افزارها استفاده كنند، تاسيسات نظامی اين كشور بايد در كجا مستقر شوند و از چه امكاناتی بهره مند 
باشند هم به دست آمريكايی ها افتاد. در يك كلام ارتش عربستان به يك ارتش آمريكايی تبديل شد. حاصل 

اين امر نفوذ گسترده و عميق نظامی و به تبع آن نفوذ سياسی همه جانبه آمريكا در عربستان بود.
 از سوی ديگر آنچه بعد از صرف ده ها ميليارد دلار درآمد نفتی نصيب خاندان آل سعود شد يك 
ارتش قدرتمند كه بتواند از خاندان سعودی در مقابل دشمنان داخلی و خارجياش دفاع كند نبود؛ زيرا 
لازمه قدرت يك نيروی نظامی استقلال آن است. ارتشی مستقل است كه فرماندهانش در مورد استراتژي 
نظامی مناسب برای كشور، كميت نيروهای مسلح، جنگ افزارهای و تاكتيك های مناسب تصميم بگيرند. 
درحالی كه در عربستان اين تصميمات را خارجی ها می گرفتند. البته واردات تسليحات و يا استفاده از 
مستشاران نظامی خارجی به هيچ وجه منافاتی با استقلال نيروهای مسلح يك كشور ندارد و امری بسيار 
رايج است. مشكل زمانی حاصل می شود كه مستشاران نظامی خارجی در مورد كم و كيف تسليحات 
خريداری شده تصميم بگيرند و نه ارتش كشور خريداری كننده آنها و اين دقيقا اتفاقی بود كه در مورد 
عربستان رخ داد. به همين علت است كه عربستان سعودی برای دفاع از كشور در مقابل تهديدات خارجی 
كماكان وابسته به آمريكا باقی ماند. اين امر به وضوح خود را به هنگام حمله عراق به كويت در ماه اوت 
سال 1990 به نمايش گذاشت زمانی كه به علت اشغال كويت، دولت عربستان ناچار شد از ارتش آمريكا 

بخواهد برای دفاع از كشور در مقابل تهاجم احتمالی عراق در خاك آن كشور مستقر گردد.
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